
تيـغ  قصّـه هـاي مـومـوش و تيـغ 

 كلِرِ ژوبرت

1. تيغ تيغ يك توت فرنگى پيدا كرد.

3. بوى توت فرنگى دماغ موموش را قلقلك مى داد.2. آن را در لانه اش گذاشت و از مو موش خواست مواظبش باشد.

4. براى همين يك تكّه از توت فرنگى را 
 خورد و سرجايش برگشت.

6. تا اينكه همه ى توت فرنگى را خورد و 5. دوباره رفت و تكّه ا ى ديگر خورد.
تمام شد.
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8 . تيغ تيغ باورش نمى شد كه موموش توت فرنگى اش را خورده باشد.7. تيغ تيغ با يك توت فرنگى ديگر برگشت.

10. موموش حسابى ترسيده بود.9. تيغ تيغ انگار صدايى شنيده بود!

اين توت فرنگى مال تو. 
حالا بروم توت فرنگى 
خودم را بياورم و بخورم.

من توت فرنگى را خوردم. 
مى ترسيدم بوى آن حيوان 
خطرناكى را به لانه ات 

بكشاند.

چه دوست فداكارى 
هستى و من نمى دانستم!

حالا بيا 
توت فرنگى را با 

هم بخوريم.

هيس! صدايـى 
نمى شنوى؟

شايد حيوان خطرناكى 
دنبالم آمده، با توت فرنگى 

كه سير نمى شود. آن وقت ما 
را هم مى خورد.

11. موموش جلوتر رفت و به اطراف خوب نگاه كرد. پشت سرش 
تيغ تيغ شروع كرد به گاز زدن توت فرنگى.

نگران نباش، 
توت فرنگى را 

خوردم.

12. موموش فهميد كه چه كار بدي كرده. آن وقت كنار هم 
نشستند و بقيهّ ى توت فرنگى را  خوردند. 

شوخى كردم فقط يك 
ذرّه اش را خوردم. ما 
چه دوستان باگذشتى 

هستيم. مگر نه؟
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